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قال االله تعالى: و توبوا  الى االله جمیعاً ایهّا المؤمنون لعلکّم تفلحون (قرآن،24/33)

و بازگردید به سوى خدا همگى اى مومنان شاید که رستگار  شوید. 

چکیده

تأکید قرار گرفته  از موضوعات تربیت اسلامى در قرآن مورد  توبه به عنوان یکى 

است و در نتیجه ى این باور دینى و عقیدتى شعرا و نویسندگان نیز خواه ناخواه به آن 

پرداخته اند. و در آثار ادبى این تأثیرات به روشنى مشخص مى باشد. آثار عرفانى تا قرن 

ششم تحت تأثیر احادیث و قرآن بوده اما پس از آن بیشتر از فلسفه و عقاید فلسفى بهره 

گرفته است. توبه در معناى بازگشتن و اولین منزل در مقامات هفت گانه ابو نصر سراج 

آمده است. همچنین اولین میدان در «صد میدان» خواجه عبداالله انصارى  توبه مى باشد.

عطار در مصیبت نامه توبه را این گونه تعریف مى کند: 

توبه چیست ایـن جمله را در هم زدن    خیمـه زیـن عــالم بــدان عـالـم زدن                                                                                                              

دیدگاه زاهدانه ى عطار در سایه ى اشارات قرآنى و احادیث کاملا مشهود است. 

این پژوهش در نظر دارد توبه را در آثار  عطار مورد بررسى قرار دهد.

کلید واژه: 

توبه، عرفان، تربیت اسلامى، قرآن

1 - (استاد راهنما)، عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد
2 - دانشجوى دکترى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد (رساله ى دکترى)، مدرس دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج دانشکده ى زبان و ادبیات 

فارسى
zartoshtariya@yahoo.com  :نشانى الکترونیکى



168 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

مقدمه

انقلاب حال وتحولى  از یک نوع  «توبه اولین مقام سیر طالب است وآن عبارت 

است در طالب و ابتداى حیات تازه ئى است.» (غنى،1322: 217) به هر حال گناه، 

آن چیزى ست که انسان را از خدا دور سازد و هر چیزى که سبب دورى انسان از 

از گناه، جوانه ى توبه است و توبه  رنج  نامبارك و شوم است.  حضرت حق گردد 

تکیه  خود را به حق متصل نمودن و اظهار عجز کردن است؛  از گناه است.  ندامت 

دادن به ستونى است که دل را سبک مى کند وبه آن پر پرواز مى دهد.توبه به لحاظ 

سلامــت روانى گونه اى برون ریزى عاطفى است که به انسان کمک مى کند به تعادل 

روانى برسد و فشارها و اضطراب هاى عاطفى خویش را کاهش دهد.در اهمیت توبه 

همان بس که در قرآن سوره اى با همین نام در 129 آیه آورده شده است.

نیست کـار الاّ کـه فـرمـان بـردنــم   تــوبه کــردم تــا بـه روز مردنم 

                                                                 (270 (مصیبت نامه، ص           

عطار توبه را در گروِ گذشتن از این دنیا و در نظر گرفتن دنیاى دیگر، مى داند. پس 

در بند تعلقات دنیوى بودن  را مقدمه ى گناه مى شمرد و گذشتن از آن را، مقدمه ى 

توبه مى داند.

«توبه به حقیقت رجوع است...فاما در عرف و شریعت توبه رجوع است از معاصى 

و ذنوب» (مستملى بخارى؛ 1373: 1209) ذوالنون مى گوید: «گفت توبه ى عام، از 

گناه بازگشتن است و توبه ى خاص از غفلت بازگشتن است و توبه ى انبیاء علیهم 

الصلوة و السلام آن است که عجز خویش ببیند از رسیدن به جایى که غیر ایشان رسیده 

باشند. اما توبه ى عام از گناه آن باشد که معصیت به جاى بگذارد هم به فعل ظاهر هم 

به نیت باطن.... اما توبه ى خاص از غفلت آن باشد که هر گاه که سِرّ ایشان طرفتى یا 

لحظتى به غیر حق مشغول گردد هم به آن مقدار از حق سبحانه غافل گردند و از آن 
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غفلت خویش عذر خواهند و از مقام اعراض به مقام اقبال باز آیند...»(همان:1215)

الباء کلمه واحده، تدل  ”مفاهیم توبه: ابن فارسی می گوید: (توب: التاء و الوا و 

علی الرجوع. یقال تاب من ذنبه اي رجع عنه) (معجم مقائیس اللغه، ج،1،ص 184)

(توب: توب، کلمه اي است، بر بازگشت دلالت می کند گفته می شود توبه کردن 

از گناه، بازگشت از آن است). 

برگشتن  و  رجوع  معنی  به  همه  متاب،  توبه،  قرشی می گوید: (توب،  اکبر  علی 

است.) (قاموس قرآن، ج1، ص 285). 

گوید:  می  العلوم  و  الفنون  اصلاحات  کشاف  موسوعه  در  التهانوي،  علی  محمد 

(التوبه: بالفتح و سکون الواو، فی اللغه (الرجوع) (ج1، ص 524) خواجه نصیرالدین 

که گناه چه  بباید دانست  اول  و  باشد.  گناه  از  توبه رجوع  معنی  طوسی می گوید:» 

باشد تا از او رجوع کند، و باید دانند که گردش افعال بندگان بر چند قسم باشد: اول 

فعلی که بباید کرد و نشاید که نکند. دویم: فعلی که نباید کرد و نشاید که کند. سیم: 

فعلی که کردن آن از نا کردن بهتر باشد. چهارم: فعلی که کردن او یکسان بود و گناه نا 

کردن فعلی بود که از قسم اول باشد و کردن فعلی که از قسم دُیم باشد. و از آن همه 

عاقلان را توبه واجب باشد. و این جا نه اقوال و افعال جوارح تنها می خواهیم، بل 

جمیع افکار و اقوال و افعال می خواهیم که تابع قدرت و ارادت هر عاقلی باشد....... 

و اهل سلوك را التفات به غیر حق تعالی که مقصد ایشان است، گناه باشد ایشان را، 

و از آن توبه باید کرد. «(نصیرالدین طوسی، اوصاف الاشراف، ص71-2)“ (سجادى؛ 

(264 :1378

سنایى   شعر  مانند  و  دارد  را  خود  فرد  به  منحصر  ویژگیهاى  عطار  تعلیمى  شعر 

در  که  داستانهایى  است.  روانى  و  سادگى  به  آمیخته  بلکه  نیست  از تکلـف  سرشار 

مثنویهاى عطار ریشه تاریخى دارند مانند: شیخ صنعان منطق الطیر و سر پاتکِ الهى 
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نامه،جنبه ى تاریخى آن پررنگ نیست و هدف اصلى و قصد شاعر فایده هاى اخلاقى 

و تربیتى داستان است. عطاردر اشعارش به  دو شکل مباحث دینى را مطرح مى کند؛ 

یکى از زبان پیامبر و بزرگان دینى و دیگرى  مباحث نظرى دینى او است. یکى از آن 

مباحث نظرى دینى، توبه است. از آنجایى که دنیا محضر حق است پس هر گناهى 

بى حرمتى و اهانت به خدا ست و نشانه ى کفر است و مستلزم توبه. استاد وب مى 

گوید: «گناه عبارت است از خضوع اراده ى انسانى در برابر شهوات فرودین در حالى 

که راه به اختیار افعالى دیگر گشوده باشد» (نیکلسون،1382:104) 

با توجه به قرآن و احادیث و اقوال بزرگان دینى وجوب توبه امرى قطعى و حتمى 

است و همگى در این مورد متفق القول مى باشند.

شیخ گاه توبه را به صورت نماد و با معانى کنایى به کار مى برد مانند: گریستن که 

کنایه از توبه است:

دو چشمـت همچو ابـرى گشت خـونبار   تـو را ره مــى زند وز درد ایـن کار 

به سـیصد سـال  مـى بـایست بگـریست گـر آدم را که در یک دانه نگریست  

زدیده چنـد بــایــد ریـخــتــن اشک؟ ببین ابلیس را در لعـن و در رشـک 

(الهى نامه، ص212)        

 به جز این موارد که توبه توسط شیخ به گونه ى کنایى و نمادین آورده شده است؛ 

عطار کاربردها و نگرش هاى  خاص دیگرى نیز براى توبه در اشعارش در نظر دارد؛ 

که در این مجال به آن پرداخته خواهد شد.

 نگرش عطار در زمینه ى توبه 

1.حضرت آدم و حّوا اولین توابین هستند زیرا بعد از نافرمانى کردن از حضرت 

در  کرد.  بیرون  بهشت  از  را  آنها  اما  پذیرفت  ایشان  ى  توبه  خدا  کردند.  توبه  حق 
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آثارعطار هرجا که سخن از آدم و حواست با منبع و اشارات دینى آمده است و داستان 

ابلیـس قـرار  از بهشت در ارتباط تنـگاتنگ با داسـتان  آدم و حوا و رانده شدنشان 

مى گیرد چرا که شیطان قسم خورده است که آدم خلیفۀ االله را گمراه نماید بنابراین 

همیشه همراه وى است. «فتلقّى آدمُ من رّبهِِّ کلماتٍ فتابَ علیهِ إنهُّ هُوَ التوّابُ الرحیمُ» 

پروردگار خود سخنانى و بازگشت به سوى او و  از  پس دریافت آدم  (قرآن2: 37) 

همانا اوست توبه پذیرنده ى مهربان. (رامیار،1387: 6) (تمامى ترجمه هاى قرآنى ازین 

مـترجم مى باشد.)

زحــــال  آدم و حــوّا روایــــت  حکیـم ترمـذى کـرد این حکایت 

که بعد از توبه چون با هم رسیدند        زفــردوس آمـده کنجى گـزیـدنـد

(الهى نامه، ص210)        

در داستان بچه ى ابلیس با آدم و حوا در الهى نامه؛آمده است که وقتى آدم و حوا 

توبه کردند و از بهشت به زمین آمدند؛ آدم براى کارى بیرون رفت، ابلیس نزد حوا آمد 

و بچه اش به نام خناس را به حوا سپرد. حضرت آدم وقتى بازگشت و آن بچه را دید 

از حوا خشمگین شد آن بچه را به صحرا برد و کُشت اما ابلیس آن بچــه را باردِیگر 

با جادو زنده کرد. چنـد مـرتبه ابلیس بچه را به حـوا مى سـپرد و آدم آن را از بـین 

مى برد و شیطان نیز دگرباره آن را زنده مى کرد تا اینکه آدم بچه را کشت و از آن قلیه 

اى آماده کرد و با حوا آن قلیه را خوردند بار دیگر ابلیس آمد بچه ى خویش صدازد، 

این بار بچه از درون سینه ى حوا جواب داد و ابلیس شادمان شد و گفت که به هدف 

خود رسیدم زیرا مى خواستم در درون آدم جاى بگیرم تا ازین طریق در سینه ى آدم 

صد دام وسواس قرار دهم. که در این ابیات از الهى نامه آمده است:                                                                                                                               

کــه گـیـــرم در درون آدم آرام مـرا مـقصـود آن بــودست مـادام   

فگندم شود فرزند آدم مستمنـدم چـــــو خـــود را بــــا درون او     
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نـهم  صــد دام رســوایى ز وسـواس ّـاس   گهـى در سینه ى مـردم ز خن

بـرانگیـزم شـوم در رگ چـو خونش گهى صد گونه شهوت در درونش 

و زان طاعـت ریا خـواهم نه اخلاص گهى از بهر طاعت خوانمش خاص     

هـزاران جادویـى دارم دگرگـون         کـــه مـردم را بـــرم از راه بیــــرون

(الهى نامه، ص211)        

در این داستان عطار معتقد است که آدم و حوا بعد از توبه نیز دچار تلبیس شیطان 

گردیده اند و این دیـــدگاه وى بسیار بدیع و تازه مى نماید چرا که دیگر شعرا و 

نویسندگان به این مطلب اشاره اى ندارند.

در این نمونه محل شیطان را در درون انسان مى داند:

بـه سلطانـى نشست و تخت بنـهـاد چو شیطان در درونـت رخـت بنـهاد  

(همان، ص103)           

در ادامه شیخ ایـنگونه بیان میـدارد که به هـر حال شـیطان از ره هر آرزو و امَلى 

مى تواند در درون انسان رخنه کند هر چند توبه کرده باشد؛ بنابراین انسان باید آگاهى 

داشته باشد و بداند، همان گونه که شهوت در خون انسان آمیخته است، شیطان نیز در 

خون او جارى است. پیامبر اکرم ص مى فرمایند:

«شیطان مانند خون در رگ و ریشه ى آدمى جریان دارد، پس با گرسنگى راه هاى 

او را تنگ سازید» (حکیم مولى محسن فیض کاشانى:1385،369)       

و از دیگر سخنان آن حضرت است که فرموده اند: «هیچ کدام از شما نیست مگر 

آنکه او را شیطانى است.» 

(همان،371)                                                                                                                                                                                                                   

راه  این  و در  کارى بس مشکل است  با خون  آمیخته  این  با  جنگ و مقاومت، 

این قسمت  این دو حدیث را در  زیبا  و شیخ چه  همتى دوچندان ضرورى است. 

آورده است و به آنها اشارت دارد. و صراحتا پنهان بودن ابلیس در درون انسان را  
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با اشاره به سوره «ناس» بیان مى دارد:     

                                                             

بسم االله الرحمن الرحیم

قل اعوذ برب الناس*مَلکِِ الناس*إلهِ الناس*من شرالوسواس الخناس

*الذى یوسوس فى صدورالناس*من الجنۀ والناس*

                                                                                                                                    

ابلیس از در توبه در نیامد و گفت: تو مرا گمراه کردي و من هیچ تقصیري ندارم 

و به جبر گرایید و اختیار از خود سلب کرد و خودبینی و سرکشی او موجب دوري 

و لعنت گردید. (کشف الاسرار، ج 3، 573-80) شیطان در ابتدا نافرمانى مى کند و از 

گناهش توبه نمى کند و این کردار در برابر معشوق نشانه ى بى صدقى است، چراکه 

صدق در عشق تسلیم محض عاشق است در برابر معشوق.    

 

2. اگر یارى خدا نباشد توبه ى خالص نیز شکسته مى شود. چرا که خداوند بر هر 

کارى توانا ست و هیچ امرى نیست که به اذن او صورت نپذیرد. خدا اگر اراده کند که 

بنده اى توبه ى خویش بشکند آن عمل انجام مى شود تا حکمت الهى بدین واسطه 

محقق گردد. در ارتباط انسان با خدا در باب  توبه و حفظ توبه نیز حق باید یارى کند 

و گرنه انسان عاجز کجا و تایب باقى ماندن کجا. در قرآن،  به توبه ي همراه با اخلاص، 

اشاراتی دارد چنانکه خداوند می فرماید: 

یا ایها الذین امنو توبوا الی االله توبۀ نصوحاً  عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاً تکم.....) 

(قرآن 66/8)

اي مؤمنان! به درگاه خدا توبه نصوح (با اخلاص و دوام) کنید باشد که پروردگار 

گناهانتان را مستور و محو گرداند! 



174 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

(قرآن9/27)  رحیم»  غفور  یشـاءواالله  مـن  ذلک على  بـعـد  من  االله  یتوب  *«ثـم 

سپس توبه مى پذیرد خدا پس از آن، از هر کـه خواهد و خدا آمـرزنده ى مهربـان 

است.

حکیـمٌ.»  علیـمٌ  وااللهُ  یشــاءُ  مَـن  على  االلهُ  ویتوبُ  قلـوبهِِم  غیظَ  یذهِب  *«و 

(قرآن9/15)

و بردارد خشم را از دلهاى ایشان و توبه پذیرد خدا از هر که خواهد و خداست 

داناى حکیم.

عطار نیز این مطالب را به وضوح در شعر خویش مى آورد همانگونه که مولانا 

بر این موضوع نظر دارد که صدها توبه صادقانه مى تواند با سنگ تو شکسته گردد.

صــد تـوبــه به یـک نفَس شکستن             صـد پــرده بـه یــک زمـان دریـدن

              (دیوان عطار، غزل650)                                                                                                                                   

هـر گاه کـه زلـف او نهـد جــرمم               صد تـوبـه بـه یک گنـاه بــرگــیرد

        (همان، غزل 223)                                                                                                                                         

همین ویژگى را نیز مولانا در عزلیات شمس بیان مى دارد:

بس توبه ى شایسته، بـر سنگ تو بشکسته   بس زاهد  و بس  عابد کاو خرقـه درید آمد 

(219 (غزلیات شمس، غزل             

اى تو به ام شکسته، از تو  کجا  گریزم     اى در دلم نشسته از تو کجا گریـزم

(همان،637)                                                                                                                                                   

مولانا نیز معتقد است که توبه از جانب حق قابل سوختن و از بین رفتن است واگر 

خدا یارى ندهد توبه خالص نیزشکسته خواهد شد.

در شرابم چیز دیگر ریختى، درریختى       باده تنها نیست این، آمیختى، آمیختى

بارِدیگر توبه ها را سوختى، در سوختى      بـارِ دیگر فتنه را انگیــختى، انگیختى 

              (همان،973)
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3.  توبه ى واقعى مقدمه ى ایمان است. توبه اگر واقعى و حقیقى باشد پذیرفته 

است و بعد از آن باید تایب همیشه تایب بماند چرا که توبه هر چند محکم باشد با 

انجام گناه ازبین مى رود. در این آیه بلافاصله بعد از توبه لفظ ایمان را آورده است. 

یعنى توبه مقدمه ى ایمان معرفى شده است.براى توبه مراحلى است: ابتدا توبه کننده 

نادم و  از گناه خویش  متوجه وى شده آگاه مى گردد دوم:  از راه گناه  از زیانى که 

پشیمان مى شود وسوم: قصد ترك گناه مى کند. بنابراین پشت سر نهادن این مراحل 

خود آغاز ایمان است. 

الطیرص313، عطار مسیر توبه را مشخص  در حکایت مرد توبه شکن در منطق 

کرده است، در ابتدا فرد گناهکار متوجه زیان و ضرر گناه گردیده است:

تـوبه کرد از شـرم و بازآمـد به راه کـرده بـود آن مـرد بـسیارى گناه 

در مرحله ى دوم درد خجالت و شرم وندامت از گناه دردل او پدید آمده است:

بعد از آن دردى  درآمد  دردلش  وزخـجالت کار شـد بس مـشکلش

در مرحله ى سوم که توبه و قصـد ترك گنـاه اسـت مرد زهـره ى توبه نـدارد و 

مى هراسد که مبادا بارى تعالى به دلیل توبه شکنى پیاپى،او را از رحمت واسعه خویش 

محروم سازد و روزگار در ناله و زارى مى گذراند که این آه و ناله، خود دلیل دیدن 

آن نیروى قوى تر و آفریننده ى هستى است. بنابراین گریه و زارى در روند توبه پاك 

کردن روح و قرب به رحمت خداوندى است. 

خواست تا توبه کند زهـره نداشت چون به جز بى حاصلى بهره نداشت 

دل پر آتش داشت در خــونابه اى روز وشب چون قلیه اى بر تـابه اى 

زآبِ چشمِ او هــمه بنشــست بود گر غبارى در رهــش پیوسـت بـود 

              (منطق الطیر، ص313)

حضرت مولانا نیز پذیرش توبه را با صدق در توبه و ناله و انابت از درگاه خدا 

محقق مى داند.
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راســتی پیش آر یـا خامـوش کـن    و آن گهان رحمت ببین و نوش کن 

           (مثنوي،  3/751)

استغفار  و  بالقلب،  ندم  دعائم:  اربعه  علی  فرماید: «التوبۀ  می  علی (ع)  حضرت 

باللسان، و عمل به جوارح و عزم لایعود» (نمازي، شاهرودي؛1376ج 1: 492)

(توبه بر چهار رکن استوار است: پشیمانی قلبی، استغفار به زبان، عمل به جوارح،  

عزم در بازگشت نکردن به گناه.)

«والذینَ عملوا السیئاتِ ثمّ تَابوا من بعدها وءامنوا إنَّ ربَّکَ من بعدِها لغَفورٌ رحیمٌ» 

(قرآن7: 153)

وآنان که بدیها کرده اند سپس توبه کردند و ایمان آورده اند مسلماً پروردگار تو 

پس از آن،آمرزنده ى مهربان است. 

شیخ در این جا آغاز ایمان را با پشیمانى از گناه و توبه مى داند.

ایمان به توبه و به ندم تـازه کرده انـد   وین تازه را لباس ز تـقـوى نهـاده انـد

               (دیوان عطار،غزل287)

کـفر بـرخاست از ره و ایمان نشست  بـُت پـرست روم  شد یزدان  پرست 

             (منطق الطیر، ص 300)

                        

4. توبه را در زمانش باید انجام داد و امروز و فرداکردن در توبه و پشیمانى از کردار 

زشت، جایز نیست. زمانى توبه معنا مى یابد که توانى در انجام گناه است نه زمانى که 

انسان قادر به گناه نباشد.

«إنمّا التوبۀ على االله للذین یعملون السوء بجهله ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب 

االله علیهم و کان االله علیما حکیما*ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتى احضر 

أحد هم الموت قال إنى تبت الئن ولا الذین یموتون و هم کفار اولئک أعتدنا لهم عذابا 

ألیما» (قرآن4/17و18)
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قطعا خدا پذیرنده ى توبه ى آنانى است که کردارى زشت مى کنند به نادانى، سپس 

آنانند که مى پذیرد خدا توبه ایشان را و خدا داناى حکیم  به زودى توبه مى کنند. 

است. و نیست توبه براى آنان که کردار زشت کنند تا زمانى که یکى از ایشان را مرگ 

فرا رسد گوید: توبه کردم اکنون،و نه آنان که مى میرند در حالى که ایشان کافر هستند 

آماده کردیم براى ایشان عذابى دردناك.

یک شب از بهر خدا بى خور و بى خـواب نــه اى 

صدشـب از بهـرهـوا نفس توبى خواب وخوراست   

چون بسى تـوبه ى بى فایــده کـردى بـه هـوس                

تـوبه از تـوبه کن ار یــک نفست مـاحضر است                        

(عطار، قصیده9، ص83)                                                                                                                                       

چون نماندى نرد عمر و هیچ از عمرت نمــاند   

تـــوبه کـــن امروز تـــا فـردا نمانى  شرمسار

      (عطار، قصیده17، ص101)                                                                                                                               

در الهى نامه که ازابتدا جواب و سؤال شش پسر با پدرشان مى باشد؛ در مقاله ى 

ششم پسر در جواب پدر در رابطه با توبه مى گوید: من اعمال خویش انجام مى دهم 

و در پایان در زمان پیرى توبه خواهم کرد.

همه  دل در هوا ى خویش بــستند پسر گفـتش که هر خلقى که هسـتند    

کـه گـامى بى ریـا بـر مى نگیـرنـد قـدم خود از هـوا  بـر مـى نگــیرند 

چو هست این دور دورِ نـفـس امـروز    نمـى بینـم دلــى بـر نـفس پیـروز

کنـم  از سحر حـاصل انــدکى چیز گــر از بهـر هـواى  خویش مـن  نیز    

نــدارد اى پــدر چـنـدان زیـانــم چـو در آخـر بــود  تــوبــه ازانــم     

(الهى نامه، ص187)          
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اما این کاملا با آیه ى فوق در تضاد است و عطار سعى دارد توبه ى درست و حقیقى 

را در قالب حکایات بازگو کند تا مخاطب خویش را از چگونگى حقیقتِ توبه ى حقیقى 

آگاه نماید.

از خـطاى نفس خود تا چـند بینى اضــطراب    

رو درین وادى چو اشتر بـاش و بگذر از خطا

                                                                                                                                                                                                                                                                               (قصیده 7، ص77)

گناه  انسان صد گونه  اگر  و  سوزاند  را مى  گناهان  که  آتش است  توبه چون   .5

داشـته باشد تمامى آن ها را از بیـن مى برد. در احادیث آمده است که توبه کننده مانند 

کسى است که گناهى نکرده است: التائب من الذنب کمن لاذنب له (غزالى،1357: 43) 

«انس بن مالک گوید از پیغمبر صلى االله علیه واله و سلم شنیدم که گفت: تایب از گناه 

همچنان بود کى گناهى نکردست»  (قشیرى:1340،136)                                                                                            

توبه بنشـسته گـنه برخـاستـه سـت  آن غبار اکنون زره برخــاسـته ست       

تـو یـقیـن مى دان که صد عالم گناه      از تفِ یک  تــوبه  برخــیزد  ز راه

                                                                 (منطق الطیر، ص299)

 آتـش توبــــه چو بـر افــروزد او     هر چـه یـابـد جملـه برهم سـوزد او 

                           (همان، ص 300)

خدا توبه کنندگان را دوست دارد و همواره بندگان را به توبه و بازگشت از   .6

گناهان فرا مى خواند و خدا توبه پذیر است. حال این سؤال مطرح مى شود که آیا 

قبول توبه بر خداوند متعال واجب است؟ یا این که قبول توبه، تفضل و کرمی از جانب 

خداوند است که شامل حال بنده ي گناهکار شده است. 

«معتزله معتقدند که قبول توبه بر خداوند واجب است. و اشاعره معتقدند که خداوند 

توبه ي بندگان را از روي تفضل و کرم می پذیرد.» (شیخ بهایی، اربعین، ص 328)

دربیت زیر عطار به این مطلب اشاره مى کند (در احادیث آمده) که خداوند هر 
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شب از آسمان فرود مى آید و از بندگانش مى پرسد چه کسى مى خواهد اجابت شود 

«ینزل ربنُا الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر» یا «ینزل االله فى کلّ لیلۀٍ إلى 

السماء الدنیا» (فرهنگ مأثورات،ص617)

کـى بدى هر شـب براى او نـزول گــر نبـودى مـرد تایـب را قبـول 

و در ادامه مى گوید اگر گناهى مرتکب شدى بازگرد.

توبه کن کین در نخواهد شـد فراز  گـر گنه کردى درِ تـوبه ســت باز 

صـد فـتوحت پیـش بـازآید هـمى گر به صـدق آیى درین ره تو دمى  

(منطق الطیر،ص313)        

در ابیات دیگر عطار بزرگى و فضل حق تعالى را در بخشش بنده بیان مى کند:

مى نداند، زان غلــط کرده ست راه حق تعالى گفت هست او دل سیاه 

من چـو مى دانم نکـردم ره غــلط گر زغفلت ره غلط کرد آن سقط 

لطف ما خواهد شد او را عذرخواه هـم کنون راهش دهم تا پیشـگاه 

(همان:314)              

 بشارتِ پذیرش توبه در جاى جاى قرآن به چشم مى خورد:

 * «إنّ االلهَ هــو التــوّابُ  الـرحـیـم.» (قرآن9/118) همانـا خـدا تـوبــه پذیرنده ى 

مهربان است.   

 *«واستغفروا ربکم ثمّ توبوا الیه إنّ ربى رحیمٌ ودودٌ.» (قرآن11/90) و استغفار کنید 

از پروردگار خویش سپس توبه کنید به سوى او همانا پروردگار من مهربانى دوست 

دارنده است.

* «و یاقوم استغفروا ربکّم ثمّ توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدراراً ویزَِدکم قوةً الى 

قوّتکم و لا تتولوّا مجرمین.» (قرآن11/54) و اى قوم  من آمرزش جویید از پروردگار 

خود سپس بازگشت کنید به سوى او تا فرستد آسمان را بر شما پى در پى و بیفزاید 

شما را نیرویى بر نیرویتان و پشت نکنید به گنهکاران. 
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در اینجا عطار توجه ویژه اسلام را به توبه کنندگان بیان مى دارد چرا که در آیات 

التوّابین  یحبُ  االلهَ  إنّ  است.  مشهود  کنندگان  توبه  به  نسبت  ویژه  عنایت  این  قرآن 

(قرآن2/222)

یکــى حبشــى بــر پـیغــامــبر آمــد   کــه تــوبت مـى کـنـم وقتش درآمد

اگـر عفو است و گـر توبت قبول  است    مـرا بر پشتـىِ چـون تـو رسـول اسـت

پیــمبـر گفت: چـون تـو تـوبـه کـردى     یقیــن مـى دان کـه آمـرزیده گـــردى

       (الهى نامه، ص251)                                                                                      

و در این نمونه:

به جز بیــچارگى سـرمـایه اى نیســت تو را گر در عمل پیــرایه اى نیســت 

تـــو در بیــچـارگى اول قـــدم نــه    وزان پس ســر ســوى خوان کـرم نــه

گـنـه کـــاران عــاصى  در رسیـدنـد.... چـو آن خـوانِ کـرم را بـرکشیــدنـد    

اگـر تـو بـــى گنـاهى یــا گنـه کـار    بــه خـوان بنشین که سلطان مى دهد بار

       (اسرارنامه، ص142)                                                                                                                                    

نیز همان عنایت الهى را در کرم و بخشش توبه کنندگان، گناهکاران  در این جا 

و بى گنـاهان آورده است؛ اذعان مى دارد که خداوند خوان کرم و بخشش خود را 

یکسان گسترده است و در این مهمانى بخشش و کرم گناهکار و بى گناه یکى است 

و  هر دو یکسان ازین خوان الهى بهره دارند. همانند خورشید تابان که بر همه یکسان 

مى تابد حال اگر کسى خود را از نور آن بپوشاند و مانع نور شود خورشید و یا نور 

افشانى خورشید زیر سؤال نمى رود.

«نزد علماي شیعه، اجماع بر این است که پس از توبه، عذاب بر داشته می شود. 

برداشتن عذاب از باب تفضل است نه این که بر خدا واجب باشد.» (حسنی؛1377: 

144) و هم چنین در سوره  نساء آیه 110 خداوند می فرماید: ومن یعمل سوء او 

. هر که عمل زشتی از او سر زند یا به  یظلم نفسه ثم یستغفر االله یجداالله غفوراً رحیماً
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خویشتن ظلم کند، سپس از خدا طلب آمرزش و عفو کند، خدا را بخشنده و مهربان 

خواهد یافت. 

جایى دیگر توبه پذیر بودن خدا را دلیل بر این نمى داند که بنده خود را آلوده به 

گناه سازد زیرا با هر گناه انسان به لحاظ بهداشت روانى دچار مشکل مى شود گویى 

در قمار زندگى مى بازد و این باخت قابل جبران نیست؛ چرا که گذشته قابل برگشت 

نیست؛ بنابراین اثرات این باخت همیشه باقى است و انسان خسارت گناه را همیشه 

با خود همراه دارد و توبه تنها اظهار ندامت از گذشته و بازنگشتن به آن خطا است.

کـه هـر کو در مقــامـرخـانه ى خــاك چنین گفته سـت  آن دانـنده ى پاك 

که هـرچش بـود تـا یک دیده در باخت چنان در پـاك بـازى  سر برافراخت  

زبـازى تـــبه کرد و نیـز نشکسـت      نـه بــر بیهـوده چشـمى داد از دســت 

ولى  چشم شِـده کى بـا کــف آیـــد؟ بـه تـوبه گرچـه در پیش صف آید  

کـه آن در ذکـر حق حـاضـر  نــدارى عــزیزا هر دمـى کـز دل بــرآرى 

چو چشمى دان که مى دربازى آنرا         تــدارك کـى توان کـرد  ایـن زیـان را

نیـایـد نیـز بـا دسـت تـو  هـرگـز مـده از دست چـیزى را کــه از عـز   

  (الهى نامه،274)                                                                                                                                          

و نیز در جایى دیگر بر اهمیت توبه از جانب خدا تأکید مى کند و مى گوید که 

خداوند کسانى را که از کار زشت توبه کنند پاداش مى دهد.

باز گـرد وتـوبه کـن زین کار زشت آن دگــر گفتش بـه امـیـد بـهشت     

               (منطق الطیر، ص 290)                                                                                                                                   

7. توبه نشانه ى هوشیارى است و با مذهب سکریان سنخیتى ندارد. لیک در طریقه 

ى سکر توبه جایز نیست چرا که نشانه ى هوشیارى است در حالى که عارف به نظر 

اهل سکر بایستى به محبوب و معشوق نظر داشته باشد و همیشه مست باشد. اینکه 

توبه هم اگر باشد، مستى و سکر خود دلیل توبه شکنى مى شود. کسى که مست است 
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و هوشیار نیست چه مى داند که درست و غلط کدام است که از آن توبه تواند. شیخ 

خود را اهل سکر و عشق مى داند. در مقام عشق الهى قطبیتى باقى نمى ماند؛ عاشق 

حلاج وار انا الحق مى زند؛ تمامى حق است و سخن از خویش و هر آنچه خویشتن 

را با یاد آورد فراق از حق و معشوق  است، پس توبه از توبه کردن را اصطلاح قرار 

مى دهند تا این گونه فناى فى االله را به وضوح بیان کنند.

روا بــاشـد کــه از وى یـــادآرى اگر گـم بــودنِ خـود یـــاد دارى 

اگر یادش کنى آن یاد خویش است ولى تا از خودى سدّیت پیش است 

               (الهى نامه، ص207) 

مؤمــن شد و کــافــرى بــرآورد  از توبــه و زهــد تـوبـه هـا کرد 

             (دیوان عطار، غزل217)

توبه کن  از توبه دل بتاب در افکن چند ازین نام و ننگ و زهد و زتزویر 

            (دیوان عطار، غزل656)

چند گویى تـوبه اى دارم نصــوح تـوبه بشکن تـا درسـت آیـى زکـار 

               (دیوان عطار، غزل 147)                                                                                                                                  

پـرده ى پـنــدار مـى بایـد دریــد     تـوبه ى زهـاد مـ بـایـد شکست

                 (دیوان عطار، غزل52)                                                                                                                                      

از تـوبـــه و زهـد تـــوبـه هـــا کرد      صــافـى شد و دلبــــرى بـــرآورد

           (دیوان عطار، غزل 217)                                                                                                                                  

گفت رخـم بین کـه گــر از عشق مـن      تــوبــه کنــى تــوبــه بتـر از گنـاه

            (غزل 705، ص547)                                                                                                                                       

ابو نصر سراج اولین مقام را مقام توبه آورده است توبه کردن و تائب شدن نشانه ى 

هوشیارى است پس از نشانه هاى صحو مى باشد وى مى فرماید: «درباره ى توبه مریدان 

و طالبان و نو سالکان که گاهى توبه به سودشان و گاهى به زیانشان است... تایبان چند 
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گونه اند یکى از بدى ها و زشتى ها توبه مى کند و دیگرى از لغزش ها و غفلت از حق 

و سومى از دیدن نیکى ها و عبادت هایش که چرا به کارش چشم داشته. مقتضى توبه 

پرهیزکارى است. (سراج:1382، 98)

در جاى جاى  اما  نیاورده است.  را  توبه  الطیر  در منطق  ها  وادى  شیخ عطار در 

آثارش از این مطلب دینى به جدیتّ یاد نموده است. ابو نصرسراج توبه را اولین مقام 

دانسته است و از آنجـا کـه مقتضى توبه پرهیزکارى است شیخ ابو نصر سراج مقام 

دوم را به پرهیز اختصاص داده است. و در این باره مى فرماید: «ورع را مرتبه اى بلند 

است. پیامبر (ص) فرمود: پرهیزگارى  معیار دین شماست.» (همان،99)

از موارد مهمى که مورد توجه صوفیه قرار داشته است، این بوده که آیا بعد از توبه 

یارانش  سهل بن عبداالله و  فراموش کند.  کردن باید گناه را در خاطر داشته باشد یا 

از پیش چشم خویش دور ندارد  گناه را  توبه کننده باید آن  براین عقیده هستند که 

تــا به این ترتیب از ارتــکاب مجدد جلوگیرى کند. یعنى تائب را قائم به خویش 

اما جنید بغدادى، بر این باور است که توبه کار باید گناه خویش فراموش  مى داند. 

کندوتائب را قائم به خدا مى داند یعنى: «تائب محب بود و محب اندر مشاهدت بود 

و انــدر مشاهدت جفا جفا باشد چند گاه با جفا باشد و باز چند گاه با ذکر جفا و 

ذکر جفا از وفا حجاب باشد و رجوع این خلاف اندر خلاف مجاهدت و مشاهدت 

بسته است» (غنى،1322: 223) پس در عقیده ى جنید یاد گناه گناه است. توجه به این 

مطلب ضرورى است که هر یک ازراهکارهاى صوفیه خواص و عوام دارد شاید براى 

خواص فراموشى گناه مؤثرتر است و براى عوام تذکر گناه و شکر بر رهایى از آن عین 

نجات و رستگارى است.

نتیجه

با توجه به شواهد مذکور این گونه به نظر مى رسد که دیدگاه عطار، نسبت به این 

موضوع دینى، کاملا زاهدانه است تا عارفانه و صوفیانه. اندیشه ى زاهدانه، ترس از 
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خشم الهى است اما اندیشه ى، صوفیانه امید به رحمت او.در شعر عطار جز مطلب 

سکر و عدم تناسبش با توبه که صوفیانه است در باقى موارد دیدگاهى کاملا زاهدانه 

دارد و اثبات این مدعا آیات و روایاتى است که بر اساس آن موضوعات دینى را بیان 

نموده است. اصولا طرح موضوعات دینى همانند تمامى قوانین دیگر از موضوعات 

خشک و خشن است و گوینده ى آن باید تبحرى خاص در بیان آن ها داشته باشد 

تا شنونده را به آن قوانین و شنیدن آن ها مشتاق نماید. عطار در راستاى این رسالت 

خطیر نه تنها از زبان ساده و گفتار ى همه فهم سود جسته آن را به شیرینى حکایات 

آمیخته  و با آیات و روایات مزینّ نموده است.

اما دیدگاه زاهدانه ى عطار نیز با دیگران متفاوت است وى خشم خدا را به تصویر 

نمى کشد وى رحمت حق را بیان مى کند و انسان گنه کار را به سوى او و رحمتش 

راهنمایى مى کند (الهى نامه،274) وى در این دیدگاه نیز نوآور است او دائما انسان را 

از نفس خویش مى هراساند و به رحمت و توبه پذیر بودن خداوند تأکید دارد (منطق 

الطیر،ص299). او نیز معتقد است «از ماست که بر ماست» و خداوند جز خیر و نیکى 

نیست و جز خیر و نیکى براى بنده نمى خواهد.و خورشید کرمش  بر گناهکار و بى 

گناه یکسان مى تابد. او مى گوید:اگر انسان گناهى کند و بعد توبه کند هرچند توبه 

اش پذیرفته مى شود اما خسران و زیانى که از بابت آن گناه بر او وارد آمده از بین نمى 

انسان براى حفظ سلامت روانى خویش مرتکب گناه نشود.  رود.پس بهتر است که 

(اسرارنامه، ص142)

مى بینیم که عطار  بر وجوب توبه معتقد است امابیش از آن بر وجوب پرهیز از 

گناه اعتقاد دارد. او روانشناسانه در پىِ پیشگیرى است و معتقد است سلامت روانى 

باید حفظ شود. اما اگر انسان به هر دلیلى گناهى مرتکب شود واجب است که تو به 

کند و خداوند توبه پذیر است. عطار، در حکایت مرد توبه شکن در منطق الطیر این 

مطلب را به خوبى بیان مى کند.
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چـون دراول توبـه کردى اى فـلان   گفـت مى گـوید خـداوند جـهان 

مــى توانــستم ولـى نــگرفتــمت عفــو کـردم تــوبه بپـذیرفتـمت 

دادمـت مـهل و نـگشتم خشـمناك  باردیگر چون شکسـتى توبه پاك 

(منطق الطیر، ص313)        

 

این شواهد نشان مى دهد که عطار دراین موضوع دینى و تربیتى اسلامى (توبه) با 

دیدگاهى زاهدانه و  نوآور چونان مبلّغى زیرك با طرح درست و موشکافانه ى مطلب 

با کمک روایات و حکایات و در سایه ى قرآن و احادیث مخاطب را تحت تأثیر قرار 

مى دهد و به فکر وا مى دارد. و در نهایت خدا به بنده مى فرماید که: (...ان االله یحبّ 

التوّّابین و یحبّ المتطهرین) ( قرآن2/222)

و: 

تـو غــرامت کـرده مـا استاده ایم  بازآى آخـر کـه در بگشـاده ایـم 

(همان)                                              
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